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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

 (4فصل )
 فی أنّ للوجودِ حقیقةً عینیّةً 

 أولیٰ من ذلک الشّیءِ بل من لمّا کانت حقیقةُ کلِّ شیءٍ هی خصوصیّةَ وجودِه الّتی یَثبتُُ له فالوجودُ 
کلِّ شیءٍ بأن یکونَ ذا حقیقةٍ.
1 

 تعیّنات خارجی موجودات به نفس وجود
واسطۀ وجود است، و تعیّن خارجی به تحقّق نفس وجود است بحث در این است که عینیّت خارجی به

کنند. عینیّت عبارةٌ أخرای شیئیّت است؛ منتها شیئیّت و سایر اشیاء و ماهیّات به وجود، تعیّن و عینیّت پیدا می
همان شیءِ موجود فی الخارج گفته شود که تحقّق خارجی دارند، اما عینیّت به نفس به ماهیّات اطلاق می

کند؟ یعنی ]آیا[ ضمیمۀ ماهیّت در خارج عینیّت پیدا میشود. حالا صحبت در این است که آیا وجود، بهمی
وجود دارای حقیقتی جدا و منفکّ از ماهیّت است و ماهیّت هم دارای حقیقتی جدا و منفکّ از وجود است، و 

 کند؟ر خارجی مانند جنس و فصل تحقّق پیدا میدر ارتباط و مزج بین این دو یک ام
وجود عبارت است از یک حقیقت مشترکی که آن حقیقت مشترک، »که ایشان قبلًا فرمودند: آنجایی از

نظر از وجود، عدم  کنیم که ماهیّات صرفاستفاده می 2«نحو یکسان است.در همۀ محمولاتِ موضوعاتِ ما به
 صدق نکند آن ماهیّت معدوم است.هستند، و اگر بر ماهیّتی وجود 
شود که تعیّن خارجی همۀ موجودات به دنبال مطلب قبل، این مطلب تأکید میبنابراین در این فصل، به
کند که وجود واجب باشد یا وجود ممکن. فقط نحوۀ تعیّن تفاوت دارد ولی نفس وجود است؛ و فرقی نمی

در وجود واجب، وجود قائم به نفس است اما وجود ممکن،  اینکه اصل و حقیقت آنها یک امر واحد است؛ إلا
اینکه این وجود، در تحقّق خودش نیاز به شیء دیگر داشته باشد و محتاج قائم به غیر و قائم به فاعل است. اما نه

نفسه، حکم مایعی را دارد که آن  حدّبه ماهیّت باشد و ماهیّت باید به او افاضه بشود، ]بلکه[ خود وجود فی
آید و یا اینکه فاعلی او را به این کیفیت و تواند به انواع و اشکال مختلف دربیاید؛ حالا یا خودش درمیمایع می

آورد. اگرچه فاعل در اینجا نفس و حقیقت آن وجود است که در آثار و مراتب خود، این امر به این شکل درمی
 آورد.وجود میرا محقّق کرده و به
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نظر است، فقط بحث از تعیّن خارجی وجود است که همۀ اشیاء و  در اینجا مَطمح هذا، آنچهبناءًعلی  
کنند و او به اشیاء و به همۀ ماهیّات لباس تعیّن خارجی واسطۀ آن، تحقّق خارجی پیدا میهمۀ ماهیّات به

 واهد بود.که اگر وجود را از ماهیّات بگیریم، عدم مطلق و عدم محض بر آنها حاکم خطوریپوشاند؛ بهمی
 طریق شیخ اشراق در اثبات اعتباریّت وجود

شود این روی این حساب، آن مطلب معروفی که قبلًا هم در کتب بوده و بر طریق شیخ اشراق سیر می
اند که است که ایشان در آنجا برای نفی حقیقت وجود و تحقّق وجود و اثبات تأصّل ماهوی ماهیّات، فرموده

ه وجود در خارج، تعیّن و اصالت داشته باشد، باید بگوییم که این وجود بر یک ماهیّت اگر قرار بر این باشد ک
دیگر عارض شده است، یعنی این وجود برای یک ماهیّت حاصل شده است، و حصول یعنی خود وجود؛ یعنی 

ین وجود برای این ماهیّت موجود شده است. خود آن حصول وجود، برای یک ماهیّت هم وجود است، بنابرا
 شود.خود آن وجود هم باید موجود باشد، و اگر موجود نباشد برای شیء دیگر حاصل نمی

شود. تا یک مثال[ تا خود بیاض حاصل نشده باشد، برای یک شیء دیگر حاصل و موجود نمیباب]من
ول شود. بنابراین عروض و حصامری نباشد، یک اسود و سیاهی نباشد، آن سیاهی عارض بر یک معروض نمی

نحوۀ مِنَ الوجود است. و هر وجودی باید موجود باشد، یعنی ذاتی باشد که وجود بر آن  وجود در خارج، یک
رساند و تسلسل را پدید نهایت میکنیم ما را به بیحاصل شده باشد. و ]وقتی[ که نقل کلام به آن وجود می

 1آورد.می
 پاسخ عرفی ملاصدرا

که طوریشود؛ همانوقت به وجود، موجود اطلاق نمیاینکه هیچ دهند و آنیک جواب عرفی ایشان می
شود؛ ]چون[ ابیض عبارت است از آن موضوعی که بیاض بر آن عارض شده است. به بیاض، ابیض اطلاق نمی

طور موجود عبارت است از وجودی که بیاض بر او عارض شده است. اما اینکه به خود بیاض ابیض و همین
چنین اصطلاحی دارج و رایج نیست. بنابراین به حصول وجود برای اعیان خارجی، همیک گفته شود، در عرف
توان گفت: آن وجود که در اعیان خارجی وجود دارد موجود است. موجود شود و نمیموجود اطلاق نمی

اهیّت وجود در خارج، م عبارت است از مجموعۀ تعیّن خارجی بعد از عروض ماهیّت بر آن؛ یعنی وقتی که یک
شود؛ ذاتی که در خارج تعیّن گویند. پس بنابراین، موجود به آن ذات گفته میپذیرفت حالا به آن موجود می
گویند، اما به واسطۀ شیء دیگر. به این موجود میواسطۀ خود وجود است نه بهپیدا کرده است، منتها تعیّنش به

توانیم جایش است. و ما به این وسیله می است و سرگویند. وجود، وجود وجودِ این ماهیّت دیگر موجود نمی
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شیء  عنوان قبولِ یک؛ وجودی که در ماهیّت هست معدوم است. اما نه معدوم بهالوجودُ معدوم  بگوییم: 
کند و در شیء، نقیضش أخذ شده است این محال نقیضش را؛ چون اگر بگوییم یک شیء نقیضش را قبول می

وجود و عدم است و نقیض  که در اینجا نقیض وجود، لاآید. درحالیرنمیاست، چون ثبوت با نقض جور د
موجود یعنی معدوم. و به این لحاظ اشکالی ندارد که  وجود معدوم نیست. معدوم نقیض موجود است و لا

وجود نیست بلکه موجود هست. و این یک تعبیری است که در محاوره هم استعمال الوجودُ معدوم ؛ بگوییم: 
 1و اشکالی ندارد. شودمی

 پاسخ تحقیقی ملاصدرا
گوییم فرمایند: اینکه میتر از این مطلب است. ایشان میبیانی که ایشان در اینجا دارند، مقداری تحقیقی

اوّل ]و بالذّات[  بلا وجود موجودٌ بنفسه است، معنایش این است که گاهی تحقّق وجود بنفسه است، یعنی اوّلًا
واسطۀ این ]خودِ وجود[، اطلاق موجود بر شیء موجودیّت خودش است، بعد بهخود نفس وجود، موجب 

لحاظ شیء دیگر موجود گوییم: نه، ماهیّت و شیئی بهوقت می طور است و یکوقت این شود. یکدیگر می
 است و این دو با یکدیگر تفاوت دارند.

 تمثیل مبحث اضافه 
مطلب چگونه است؟ ]مثلًا[ زیدی هست که دارای یک  گویند که حالا در بحث اضافه ببینیدایشان می

ذلک؛ حالا بر این زیدی که دارای خصوصیّات ذاتی است، سر دارد و گوش دارد و پا دارد و دست دارد و امثال
زید  أب  لِعمَرٍو، گوییم: کنیم و میای را بر او حمل میکنیم، یعنی اضافهاین خصوصیّات است اطلاق ابوّت می

و  واقع اگر ما نگاه کنیم،  حالا در 2. پس ابوّت و بنوّت در اینجا بالنّسبه به طرفین جاری شد.ابن  لِزَیدٍ و عمر 
ـ در هر  إلیهکند که مضاف باشد یا مضافٌ و فرقی نمی گوییم: پدرِ عمرو و پسرِ زید ـبینیم که اصلًا اینکه میمی

از این ارتباط و نسبت چیز دیگری تحقّق پیدا نکرده  راز اضافه چیزی نیست؛ یعنی در اینجا غی دوی اینها غیر
رود و به یکدیگر ربطی ندارند. پس اینکه رود، عمرو هم برای خودش راه میاست. زید برای خودش راه می
از صِرف اضافه و ارتباط  ایم، مگر غیرإلیه برای این قرار دادهایم و آن را مضافٌ این را مضاف برای آن قرار داده

ای چیز دیگری اضافه شده است؟! مگر چیزی به قد و وزنشان اضافه شده است؟! مگر ]چیزی[ به شکل هاضاف
جایشان هستند. آنچه در اینجا اضافه شده، عبارت از  شان اضافه شده است؟! نه، بلکه همۀ آنها سرو قیافه

ط یعنی عُلقه، خود ارتباط یعنی ارتباط است، و ارتباط هم یعنی اضافه. خود ارتباط یعنی نسبت، خود ارتبا یک
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إلیه است؛ واقع خود اضافه، مضاف و مضافٌ  گویند. پس درآن حالت خاصّ بین دو شیء. به این اضافه می
واسطۀ آن إلیه هم همان اضافه است. اضافه یعنی ارتباط بین دو شیء که بهیعنی نفس تحقّق مضاف و مضافٌ 

از اضافه چه حالت و چه  گویند. ولی غیرإلیه میری مضافٌ گویند و به دیگارتباط، به یکی مضاف می
جایش است، شکل و  گویند: مضاف؟! هیچ چیز؛ وزنش که سرخصوصیّتی پیدا شده است که به این أب می

 رود!کشد و راه میجایش است و برای خودش نفس می اش که سرقیافه
گوییم؟! چرا به این ابن، میتلمیذ: صرف اضافه نیست؛ اگر صرف اضافه است، چرا برعکس ن

که آن هم اضافه است این هم اضافه است؟! لابد این اضافه مابإزائی در خارج گوییم درحالیپدر نمی
 دارد؛ حالا یا تقدمّ زمانی است یا... بالأخره یک چیزی هست.

قیّه. حالا در اینجا آن از اضافۀ اشرا ای نیاز به طرفین داریم، غیرطورکلی ما در هر اضافهاستاد: ببینید، به
که تقدّم زمانی در خیلی از مابإزاءِ در خارج چیست؟ آیا صرف تقدّم زمانی، موجب اضافه شده است درحالی

 کنیم؟! مثلًا این کتاب نسبت به این کاغذ تقدّم زمانی دارد.موارد وجود دارد؟! چرا به آنها اطلاق اضافه نمی
آورد، و براساس آن ارتباط که ارتباط دست مین دو ارتباطی را بهکند و بین ایعقل دو شیء را لحاظ می

از خود شخص است، چون  گذارد. ولی آن ارتباط غیرواقعی است و کشک نیست، اسم آن ارتباط را اضافه می
جایش هست. حالا اگر شما تأخّر یا تقدّم زمانی بگیرید،  جایش هست و این هم سر خود آن شخص سر

شود؟! شیئی که در دیروز هست و شیئی که در أخّر و تقدّم زمانی باعث تغییر کیفیت آن میگوییم: مگر تمی
سنجد و لحاظ نحوۀ ارتباطات انتزاعی، این دو را با یکدیگر میجایشان هستند. عقل به امروز هست هر دو سر

 کند که این ارتباط عقلی است.نحوۀ ارتباط بینشان برقرار می یک
 ارزشی اعتباریّات دنیابی

رفته، حالاکه مثال طرف تا دیروز با همین کت و شلوار معمولی راه میباباین ارتباط تا دیروز نبود، من
که سردار شده خودش را برای همه  اند، سردار شده است! خیلی خوب. حالادوتا قپّه روی دوشش اضافه کرده

کرد؛ حالا در اینجا سردار و تیمسار و یروز کسی به تو نگاه نمیگیرد! بابا، تو همان کسی هستی که تا دمی
دیدیم طناب و زنجیر و لحاف ـ خیلی مرسوم بود و هرچه می زمان شاه ها ـذلک شدی! آن زمانارتشبد و امثال

 آمد.طرف میرفت و از آنطرف بشقاب و دیگ و کاسه میو کرسی بود و از این
ها نبود، یکی خدا اهل این حرفسپهبدی هم آنجا بود. البته خودش بندهشب ما جایی بودیم و آقای  یک

گذاشتیم. سرش میکرد و ما هم سربهطور با ما شوخی میخواست او را باد کند! این سپهبد همیندیگر مدام می
]ناراحت آمد؛ یعنی گذاشتیم و او هم با ما راه میسرش میطور عمداً سربهلباسش لباس شخصی بود و ما همین

خورد. ]این جوش می و زنیم حرصدید ما داریم مثل یک گروهبان با او حرف میشد؛ اما[ یکی دیگر مینمی
 «جناب تیمسار!»گفت:[ شخص به او می
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ایشان فعلًا لباس »گفتم: « آقا، ایشان سپهبد هستند!»آن شخص گفت: « آقای سرهنگ...!»بعد گفتم: 
گوییم جناب تیمسار ]و کند! هر وقت لباس تن خود کرد، ما به او میقی نمیندارد و با سرباز و بنده هیچ فر

آمد اما یکی آنجا بود قدر این خوشش آمده بود! خودش خوشش میاین« سپهبد[؛ فعلًا مثل خودمان است.
 . خواست در سایۀ او...مدام می

اش قراضه قدر قیافه، شاید اینهایش را دربیاورد و به حمّام بروداینها همین است دیگر! اگر او لباس
قدری هم کلاه این پوشد و یکلباس می آید، یککه بیرون میباشد که اصلًا کسی به او نگاه نکند! اما همین

 شدند.گذاشتند و ]در آن[ گم میگذارد؛ از آنها که سابق سرشان میمی
آیةالله باشد و لباسش را دربیاورد  کند! اگر اوّلهای[ دنیا همین است و هیچ فرقی نمیتمام این ]منصب

کند! تان است؛ همان دلّاک است و هیچ فرقی نمیکنید که همان دلّاک سرِ محلّهو به حمّام برود، شما خیال می
طرف گیرد تا آندستش میعصا هم به طبق و یک گذارد به اندازۀ یکآید، یک عمامه میکه بیرون میاما همین

ها! بری و امان از این دور ها ـبری و گوید و این دورمی «بکَِ یا الله» پوشد و یکمینعلین زرد  دیوار و یک
گیرد و یکی بالای گیرند و یکی زیر آقا را میطرف را میگیرند و آنطرف را میـ این ها!بری و امان از این دور

شود! آقا، بیا پایین و پابرهنه میچیز عجیب و غریبی  دفعه آقا یکطرف، یکطرف و آنگیرد و اینآقا را می
جا صورت، این مسئله در همه هر ها چیست؟! خلاصه، دراینجا بنشین تا با همدیگر حرف بزنیم! این حرف

 هست.
 حکمت لباس احرام در فریضه حج

ها را کنار بگذارید، آن عصای کذا را کنار بگذارید، آن نعلین زرد را که از گویند: در حج عمامهچرا می
اینکه انسان  خاطرگویند؟ بهزند کنار بگذارید، آن قبا را کنار بگذارید؟ چرا میکیلومتری چشمک می یک

خواهند رها کنند و دست بردارند. حدّاقل دو روز معنای توحید زور بفهمد! اما آنجا هم نمیحدّاقل دو روز به
نیست و هرچه هست همین لباس و پنبه و  زور هم که شده بفهمد، حدّاقل دو روز بفهمند که هیچ خبریرا به

خُرده دراز بکنیم تا اینجا،  پشم است؛ پنبه و پشم است دیگر! این ]ریش[ چیست؟ پشم است و اگر یک
شویم طلبه! این همان است. این عمامه چیست؟ پنبه است شویم آیةالله! و اگر بزنیم ]و کوتاه کنیم[ میمی

شود آیةالله، و اگر کوچک باشد د بسوزانید تا ببینید. اگر بزرگ باشد میآقاجان! به جان شما پنبه است، بروی
شوند، شود طلبه! و عرض کنم بقیۀ چیزهای دیگر. قضیۀ مولانا را که دارید! به جان شما همه با هم یکی میمی

 ها!پورتی و این حرف و ماند و نه زنی و نه هارتنه مردی می
نزار در رختخواب  یک نفر و آن پهلوان عجیب و غریب را مثل یک فرستد داخل تَنِمیکروب را می یک

میکروب که باید بگذاری زیر وسائل تا ببینی  تواند حرکت بدهد! دستش را! یکخواباند که دستش را نمیمی
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 چقدر است. واقعاً:
 1ایتو آنی که از یک مگس کمتری *** امروز سالار و سرپنجه

همۀ اینها برای تنبّه انسان است. خدا خیلی خوب برای انسان موارد تنبیه و تنبّه و تذکره و تذکار را خیلی 
 دهد.وجود آورده است و خودش تمام این مطالب را به انسان نشان میخوب به

روز همین بلا را بر سر ناصرالدیّن شاه آوردند؛ شخصی با ناصرالدیّن شاه به حمّام  تلمیذ: یک
آن شخص گفت: « من لشکر دارم!»ناصرالدیّن شاه گفت: « تو چه داری؟»رفت. آن شخص به او گفت: 

اما »آن شخص گفت: « من در اینجا هیچ ندارم!»خالی است ]و گفت: دید دست« در اینجا چه داری؟»
 «[من علم دارم و تو هیچ نداری!

نیاورند به حالش  آورند یا در یراهنش را دراستاد: بله دیگر، درست است. انسان باید کاری کند که چه پ
اند. اش را از او گرفتهآوردند انگار همۀ هستی اینکه وقتی پیراهن را درطور باید باشد دیگر. نهفرقی نکند؛ این

 اینها همه همین است.
 خواستم در بحث اضافه بگویم سرِ این بود. آقا، تا دیروز کسی بهحالا ریاست چطور؟ صحبتی که می

شاءالله ای؟ بسیار خوب، إنوز سردار شده است! سردار شدهداد، اما امرکرد و جواب سلامش را نمیاو نگاه نمی
چند نفری هم باید ]اطراف  شاءالله خدا مبارک گرداند! حالا یکمبارک است و میمون! گفت: میمون بودید إن

تیپ به ما بدهید تا به  هنگ و یک ؛ طبعاً باید یکشوداو را بگیرند[؛ سردارِ بدون سَردَر و خدم و حشم که نمی
گوید: سرداری که در خانه بنشیند را نخواستم! آنجا فقط برای زنش سرداری آنها امر و نهی کنیم! وإلّا می

 کند!کند. البته در خانه هم زن برای او سرداری میمی
اسم »روز به زنش گفت:  ترسید. یکترسیدند، اما زنش از او نمیگویند: همه از تیمورلنگ خیلی میمی
آخر »گفت: « ترسی؟!لرزد، ولی تو چطور اصلًا از من نمیآید، بدن ]پادشاهان[ تمام کشورها میمن که می

بینند و آن شمشیری بینم را دیگران نمیترسند. آن شمشیر دیگری که من میاند میدیگران شمشیر تیز تو را دیده
 «بینم! لذا داعی ندارم از تو بترسم و نباید هم بترسم.من نمی بینند،را هم که دیگران می

طرفش طرف و آنقپّه و قاپان و از این چیزها این گذارد و یککلاه بر سرش می حالا این آقا تا یک
شوند؛ او عده هم مرئوس می شود و یکآید و او رئیس میوجود میحالت اضافه در او به گذارد، یکمی

شوند. درست شد؟ این حالت عده هم کارگر می عده کارفرما و یک عده فرمانبر و یک د و یکشوفرمانده می
جایش است و حتی دو گرم هم به  که سردفعه پیدا شد. چه جهتی باعث شده که این حالت پیدا شود؟! اینیک

                                                      
 بوستان سعدی، باب هشتم در شکر بر عافیت:  1

 ایای *** که امروز سالار و سرپنجهتو آنی کزان یک مگس رنجه
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سوزن بخورد  گر یکاو اضافه نشده است! بله، خیلی باد کرده است ولی باد که وزن ندارد؛ باد، باد است و ا
 اندازند.کنند و کنار میقپّه را می خوابد! فردا اینبادش می

ترسیدند و فرار صدایش بلند است، همه می و دیدند سررضاشاه خیلی ابّهت داشت، هر وقت می
خواست دید، وزیر فرهنگ آمده بود و میروز که رضاشاه آمده بود و داشت سان می گویند: یککردند! میمی
آید مقدار با او کلنجار برود. گفته بودند رضاشاه فقط در پادگان می ای بگیرد و نیاز بود که یکز رضاشاه اجازها

رود، از او آید و میایستیم و وقتی که رضاشاه میرود. باخود گفت: اینجا میدانم به کجا میو بعد هم نمی
های و فحش زند ـلند شد و دیدند که دارد داد میصدا ب و دفعه سرکنم. رضاشاه که آمد، یکاجازه می کسب

حضرت، درجۀ سرلشکر اعلی  »دفعه یکی هراسان آمد و گفت: ـ یک داد!خیلی رکیک و ناموسی هم می
ضرغامی یکی از سرلشکرهای «  ـرا پاره کردند و جلویش انداختند. جا مخالفت کرده بود که در یک ضرغامی ـ

گفته که رضاشاه کیست که بخواهد داده و برای خودش کسی بوده و میباج نمی خیلی مهم بوده ولی به رضاشاه
 نهی کند![ و ]به من امر

ات! این وزیر فرهنگ ]این کار[ یعنی دیگر خوش آمدی و با سربازِ صفر برابر شدی، حالا برو به خانه
نظر  زند، فعلًا صرفش ما میکشیده هم در گو هم باخود گفت که فعلًا امروز شاه عصبانی است، اگر بیاید یک

کنیم، برویم و در اوقات خوش شاه بیاییم. یعنی این آقایی که بالا رفته و به مقام سرلشکری رسیده است، با 
گونه تفاوتی ندارد! حالا وای به اینکه وقتی سردوشی و جلوی او انداختن، دیگر با سایر افراد هیچ کندن یک

 ای وجود نداشته باشد.و مایهکنند، برای اسردوشی انسان را می
هایش را هم بکنند، تا از سردوشی اما اگر انسان کسب مایه و سرمایه کرده باشد، راحت است؛ اگر هزار

السّلام را نکندند؟! همین خلافت ظاهری را  بکنند! مگر همین عمر و ابوبکر سردوشی امیرالمؤمنین علیه
اند. اینها خلافت ظاهری حضرت را کندند و در یغمبر به علی دادهگوییم، وإلّا خلافت واقعی را که خدا و پمی

روم و درک! من هم می ات بنشین! او هم گفت که خیلی خب، بهجلوی او انداختند و گفتند که برو و در خانه
 هرکه در»قول مرحوم آقای حداد: حال علی است. بهگویم و زباننشینم! البته اینها را من میام میدر خانه

دست من است، حالا شما ولایت عالم مُلک و ملکوت به 1«اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد؟!خانه
قدر بر سر خواهید دوتا سردوشی به من بدهید؟! آن دوتا سردوشی مال خودتان و بر سرتان بزنید! ایننمی

 . همدیگر بزنید که...
 نگاه اولیاء و بزرگان به عناوین اعتباری دنیا

                                                      
 .303روح مجرّد، ص   1
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همین است دیگر. اولیاء و بزرگان و کسی که مقام معرفت پیدا کرده، دیگر اصلًا تمام اینها را بازیچه 
بیند! واقعاً بازی ها را بازیچه میطرفطرف و آنها و اینبروها و بر سر زدن و بیند! یعنی واقعاً تمام این بیامی

 بیند.و بازیچه می
ای اینکه عده وجود آمده تاکه جریان و مجرایی به این کیفیت به خاطر این استبله، دلسوزی او فقط به

و إنّ لدَُنیاکُم هذه »گوید: السّلام می محروم شوند؛ وإلّا همۀ اینها بازیچه است! وقتی که امیرالمؤمنین علیه

تر از این ئزکنندهامر مشم گوید! یعنی واقعاً اگر حضرت یکواقعاً راست می 1«أهوَنُ عَلَیَّ مِن عَفْطَةِ عَنْزٍ.
اش هم بیرون آمده است تا مرض دارد و آب بینی زد؛ بزی که گر است و هزارکرد، آن مثال را میپیدا می

نزد انسان چه محلّی از اعراب دارد؟! چنین چیزی باشد، در همـ اگر یک گفت: گل بود و به سبزه آراسته شد! ـ
رت[ یک حالت و حدودی دارد که اصلًا توجّهی به این مسائل گوید. یعنی ]حضواقعاً امیرالمؤمنین راست می

 دنیا ندارد.
شود که طرفین دو اسم پیدا کنند؛ به یکی بگویند: رئیس و به یکی بگویند: ارتباط موجب می پس این یک

حضرت و به یکی بگویند: رعیّت، به یکی بگویند: کارفرما و به یکی بگویند: مرئوس، به یکی بگویند: اعلی 
ماند و خودش ارتباط است که اگر آن ارتباط و اضافه را بگیریم، او می کارگر و فرمانبردار. این فقط صرف یک

 ای ندارند.هم هیچ ارتباط و مسئله ماند و خودش، و دیگر باو این هم می
 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

 تعریف اصطلاحات 
شود که واقعیّت و رس، محور اصلی بحث است و تأکید میوجود: به معنای هستی و بودن. در این د

 ها.است، نه ماهیّت آن« وجود»تحقّق خارجی اشیاء صرفاً به واسطه 
نفسه شود که ماهیّات فیدر این درس بیان می(. مثلاً چیستی انسان)یک شیء « چیستی»به معنای : ماهیّت

 .شوندعدم محسوب میو بدون ضمیمه شدن وجود، واقعیّتی در خارج ندارند و 
عینیّت خارجی: به معنای واقعی بودن و تحقّق داشتن در عالم خارج از ذهن. استدلال متن این است که 

                                                      
 :50نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص   1
 :113، ص 4معاد شناسی، ج  «و لََلفیَتمُ دُنیاکُم هذه أزهَدَ عِندی مِن عَفْطَةِ عَنْزٍ.»
 «تر است.ارزشیافتید که این دنیای شما در نزد من از آب بینی بُز بیو سوگند به خدا که هرآینه می»

 .510ص 
 :114، ص 4معاد شناسی، ج  «مَجذوُمٍ.وَ اللهِ لدَُنیاکُم هذه أهوَنُ فی عَینی مِن عِراقِ خِنزیرٍ فی یدَِ »
تر است از امعاء و احشاء خوکی که در دست شخصی که و سوگند به خدا که هرآینه دنیای شما، این دنیا، در چشم من پست»

 «مبتلا به مرض خوره است، بوده باشد.
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 است.« وجود»این عینیّت خارجی، ناشی از 
شود که تعیّن تعیّن: به معنای مشخص و معیّن شدن و فردیّت یافتن در خارج. در این درس گفته می

 است.« نفس وجود»نگی تبدیل شدن به یک فرد مشخص( به واسطۀ خارجی موجودات )چگو
که به « )عینیّت»در متن به ماهیّات دارای تحقّق خارجی اطلاق شده و با «. چیز بودن»به معنای : شیئیّت

 .شودمقایسه می( خود شیء موجود در خارج اشاره دارد
آنچه در عالم خارج، بالذات منشأ اثر اصالت وجود: دیدگاهی محوری در حکمت متعالیه مبنی بر اینکه 

 کند.است و ماهیّات مفاهیمی هستند که ذهن از حدود وجود انتزاع می« وجود»است، 
شود(، اصالت ماهیّت: دیدگاه مقابل اصالت وجود )که به شیخ اشراق نسبت داده شده و در درس نقد می

 عتباری و انتزاعی است.مبنی بر اینکه ماهیّات در خارج اصالت دارند و وجود امری ا
اعتباریّت وجود: دیدگاه منسوب به شیخ اشراق که وجود را یک مفهوم اعتباری )نه یک حقیقت خارجی 

 کند.داند. در این درس دیدگاه و استدلال مبتنی بر آن )شبهه تسلسل( را رد میمستقل( می
اجتماعی است و حقیقت /امور و مفاهیمی که واقعیّتشان وابسته به قرارداد و اعتبار انسانی: اعتباریّات

در این درس، بخش قابل توجهی از آن به نقد دلبستگی (. مانند مقامات، درجات، القاب)خارجی مستقلی ندارند 
 .دهدمیها از دیدگاه معرفتی اختصاص ارزشی ذاتی آنبه این امور و بیان بی
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